
 1 / هشتدرسهایی از اصول دین، شماره 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 خدای دادگر، رمز اختلاف و نشیب فراز در زندگی انسان/   2
 

  

ی دادگر، رمز اختلاف و نشیب فراز   خدا

 در زندگی انسان 
 

 

 

 هشت، شماره درسهایی از اصول دین 
 

 

 



 3 / هشتدرسهایی از اصول دین، شماره 
 

 

 خداى دادگر، رمز اختلاف و نشيب فراز در زندگى انساننام جزوه: 

 ت تحریریه موسسه در راه حق نویسنده: هیأ

 ناشر: موسسه در راه حق

  مکررنوبت چاپ: 

 هـ ش 6931 ریخ چاپ: تا

 سلمان فارسی چاپخانه: 

 نشانی: قم، خیابان آیت الله مرعشی نجفی )ارم(

 موسسه در راه حق  -62پلاک  – 02کوچه 

 (200) 92239006-0تلفن: 
www. darrahehaq.com  

 6222000999سامانه پاسخگویی پیامکی: 

 رایگان

 



 خدای دادگر، رمز اختلاف و نشیب فراز در زندگی انسان/   4
 

 

 فهرست مطالب

 5 ......................................... گذشته درسهاى به نگاهى

 66 ...................................................... چیست؟ عدالت

 63 ......... انسان درزندگى فراز و نشیب و اختلاف رمز

 63 .................................. خلقت جهان در اختلاف رمز

 03 ..............................زندگى سوى همه از گیرى بهره

 

 



 5 / هشتدرسهایی از اصول دین، شماره 
 

 نگاهى به درسهاى گذشته

 خواندیم و آموختیم که:

شگرف آن: گواهى راستین بر  هستى و نظام - 1

 وجود آفریدگارى دانا و تواناست.

ــا فکــر و خــرد   - 2 ــایى خــدا، ب ــایى و توان دان

زیـرا آنهـه مـا از     ;نواند شد محدود ما، ارزیابى نمى

ــى ــایى ب ــدرت و دان ــرین   ق ــان آف ــد او در جه مانن

ى بسـیار کـوچکى    یـابیم: گوشـه   بینیم و در مى مى

ــه ــت از مجموعــ ــ اســ ــکوهمند و عظــ یم ى شــ

های ، که هر یـ  سـندى زنـده بـر قـدرت       آفریده

 پایان اوست . نامحدود و دانایى بى
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ى  خدا در برابر نیـاز همیشـگى و پیوسـته    - 3

نیاز مطلق اسـت و بـه چیـزى     ى موجودات،بى همه

 ندارد. احتیاج

هماره  ;پایان دارد از آنجا که خدا مهرى بى - 4

د. بخش ـ دریغ بر بنـدگان مـى   نعمتهاى خوی  را بى

 فرماید: خود او در قرآن کریم مى

اَللّهُ الّذى جَعَلَ لَكُمُ الاَْرضَْ قَراراً و َالسّمآءََ  »

بِنمماَو وَ وَّممكُرَ ُمْ فَاَنْسَممََ وُّممكَرَ ُمْ وَرَزَقَكُمممْ    

الطيِّباتِ ذلِكُمُ اللّمهُ رَبككُمم ف فتََبمارَاَ اللّمهُ ر ك      مَِ

 6.«الفعالآيََ

براى آسای  و  خداست آنکه زمین و آسمان را»

ــره  ــد آورد و چه ــما پدی ــدگى ش ــه  زن ــما را ب ى ش

                                                 

 .13ى مؤمن، آیه  سوره.  6
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نیکوترین جلوه آفرید و از غذاهاى پاک، روزیتان داد. 

چنین است خدا، پروردگار شما منزه و پـاک، برتـر و   

 «بزرگوار است پروردگار جهانیان.

کـه   پرسیم آیا خرد باور دارد خـدایى  این  مى

ى بنـدگان   ى همـه  ى نعمتها را بـراى اسـتفاده   همه

دانـیم کـه: سـتم، از     آفریده است، ستمگر باشد؟ مـى 

طلبـى و ماننـد    نادانى یا نـاتوانى و یـا ریاسـت    نتایج

 آنهاست که هیهی  در ذات پاک او راه ندارد.

یابى سـتمها بـرآییم بـه ایـن      اگر در صدد ریشه

 رسیم: علل مى

 ترس از سقكط -1

اى که منافع خود را با پیدای   صاحب کارخانه

بیند و از ورشکستگى  اى دیگر، در خطر مى رخانهکا
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ى ممکـن، رقیـب    ترسد، با هر وسـیله  احتمالى، مى

کوبد مگر آن که داراى وجـدانى بیـدار و    خود را مى

 ایمانى استوار باشد.

 محروميت -2

توانـد   که پس از رنج فـراوان نمـى   گاهى کسى

حق خود را از غاصـب بگیـرد، حـالتى افراطـى پیـدا      

زند تا  ست به ایجاد هر نوع خسارتى مىکند و د مى

 طرف خوی  را از پا در آورد.

واکن  محرومیّـت، در برخـى از اشـخاه بـه     

کند. اینان وقتـى از   صورت سادیسم جنایت بروز مى

کننـد و از   رسند، غوغا مـى  ذلت به جایى مقامى مى

برنـد و   ى مظلوم، لذّت مـى  کشتار و سوزاندن طبقه
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ن در گوش آنان دلنـواز و  ى دلخراش ستمدیدگا ناله

 مطبوع است.

 جهل و نادانى -3

ى فکـر بشـر در    قانونهاییکه ساخته و پرداختـه 

عـدالتیهاى فراوانـى بـار     موارد زیادى، سـتمها و بـى  

آورد زیرا دان  بشر، محدود است اما جهـانى از   مى

 ها و مجهولات او را در بر دارد. پوشیده

ه نسـبت  آور ک عدالتیهاى سرسام یى از بى پاره

گیرد، از همـین جاسـت:    پوستان صورت مى به سیاه

یى از خود راضـى، بـه گمـان آنکـه ف ـیلت و       عده

بزرگى، به رنگ پوست بستگى دارد، حقـو  آنـان را   

دانـیم کـه معیـار برتـرى و      کننـد امـا مـى    پامال مى
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ف یلت، دان  و صفات عالى انسانى است و در این، 

 سیاه و سفید مساویند.

ور در بالا، و نظایر آنکه همـه از  موضوعات مذک

گیـرد،   جهل و نادانى و عجز و ناتوانى سرچشمه مى

در مورد ذات پاک خدا قابـل توـوّر نیسـت زیـرا او     

پایان دارد و به هیچ چیـز محتـاج    دان  و قدرتى بى

نیست تا از فقدان آن بهراسد. پس ظلـم و سـتم از او   

 گردد. صادر نمى

ى اسـت. کسـانى   این مسأله، بسیار روشن وبدیه

که در این مسأله تردید دارند، بـه مطـالبى کـه گفتـیم     

کنند و یا مفهوم عـدالت را درسـت درک    توجّه نمى

 نکرده اند.
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 عدالت چيست؟

ستکه: حق همه مراعات گردد و بـین افـراد بـدون     آن

جهت فرقى گذارده نشود مـلالا  هنگـام امتحانـات، از    

ل خوب بین شاگردان ی  کلاس هر چند نفر که معد

 بیاورند حق دارند ارتقا یابند و به کلاس بالاتر بروند.

در این ملاال، مدیر دبیرستان نباید بـدون جهـت   

بین آنان فر  بگذارد و بع ـى از آنهـا را بـه کـلاس     

بالاتر ببرد و بقیه را محروم کند زیرا آنـان همـه حـق    

دارند از کلاس بالاتر استفاده کنند و تقاوت، گـذاردن  

 تم است.بین آنان س

اما در موردى که حقىّ در بین نیسـت و تنهـا از   

شـود،   یـى چیـزى بخشـیده مـى     راه احسان به عـدّه 

گردد. ملالا  کسى  تفاوت بین افراد، ستم محسوب نمى
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یـى   خواهد مستمندان را میهمان کند، اگر عـده  که مى

از آنها را برگزینـد یـا بـین دعـوت شـدگان، از نظـر       

کرده است زیرا آنان حـق  پذیرایى فر  بگذارد، ستم ن

اند تا پامال شده باشد بلکه هر چه به آنها داده  نداشته

 ى کم  و احسان داشته باشد. شده، فقط جنبه

رعایت مساوات و عـدالت در مـواردى الزامـى    

اســت کــه همــه داراى حــق مشــترکى باشــند امــا در 

جـاى مسـاوات و    ;جاییکه اصلا  حقى در بین نیست

گذاردن بـین افـراد، ظلـم و    عدالت هم نیست و فر  

 گردد. ستم محسوب نمى

بنابراین کسانیکه در آفرین  موجودات اشـکال  

گویند چرا خدا همه رایکسان و بدون  کنند و مى مى

اختلاف نیافریده اسـت و بـا آنـان یکنواخـت رفتـار      
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فرماید و ایـن امـر را بـا عـدالت خداناسـازگار       نمى

قعى عـدالت  دانند، سخت در اشتباهند و معناى وا مى

اند زیرا موجودات جهان حقـى بـر او    را درک نکرده

اند و ندارند تا تفاوت و اختلاف در آفـرین    نداشته

 عدالتى باشد. و غیره، بى

چرا که اگر خدا کسى را اصلا  خلق نکنـد و یـا   

در خلقت و آفرین  و غیر آن بین افراد فر  بگذارد، 

ار حق کسى پامال نشده است تاظلم و سـتم بـه شـم   

 آید.

ولى چون خدا دانـا و حکـیم اسـت وکـارى را     

دهد، جا دارد بپرسیم علت  بدون مولحت انجام نمى

 این تفاوتها چیست؟

 آیا این اخلافتها در نظام هستى لازم است؟
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 و اگر نباشد بهتر نیست؟

اینها پرسشهایى است که پاسخ آنهـا را در درس  

 آینده خواهیم خواند.

 ز درزندگى انسانرمز اختلاف و نشيب و فرا

 رمز اختلاف در جهان خلقت 

ى  حتمـا  نـام سـفینه   ، آموز گرامـى و ارجمنـد   دان 

ى جـامع و   ایـد کـه نمونـه    ف ائى آپولـو را شـنیده  

انگیز بشـر، در دسـتیازى    شگرفى از پیشرفت شگفت

 به دانشها و تکنولوژى است.

بشر را از فراسوى ابرهـا در گذرانیـد و از جـو    

انسان را بر تـارک مـاه نشـانید و    گذشت و گام کوتاه 

 درى از جهان ناشناخته را به روى او گشود.
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اگر سـاختمان ایـن سـفینه را در نظـر بگیـریم،      

هـاى   یـى عظـیم از پـیچ و مهـره     بینیم که تـوده  مى

ــز و   ــاگون ری ــزرد و دســتگاههاى گون کوچــ  و ب

ى اصـلى،   ى فرمانـدهى، سـفینه   درشت است سفینه

ت فرود آینـده، قسـمت   نشین، قسم کپسول فرعى ماه

هاى سوخت، دستگاههاى فرستنده  صعود کننده، منبع

یـابى و موتورهـاى مولّـد بـر  و      و گیرنده و جهـت 

تجهیزات ایمنى و وسایل کافى جهت نگهدارى غـذا،  

یـى را   آب و مواد دیگر و... که هر کدام عمـل ویـ ه  

دهد. که اگر این دستگاهها گوناگون و ایـن   انجام مى

بـود، هرگـز آپولـو بـه      دستگاهها نمـى  گوناگونى در

ى مشکلات راه بلنـد و   آمد تا بتواند همه وجود نمى
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سخت خوی  را از پی  بردارد و تا ماه، به همراهـى  

 چند انسان، راه بسپارد.

آنهه در ملاال بالا دریافتیم این است که در یـ   

ــه ــتلاف    مجموع ــود اخ ــگ، وج ــرتبط وهماهن ى م

 .ناپذیر است گوناگونى، اجتناب

افکنـیم تـا    اکنون نظرى به جهان هستى نظر مى

دریابیم که چم و خم و اختلاف در جهان هستى نیـز  

ش  زیبایى و پیهیدگى  علتّ نیست. بى بیهوده و بى

 جهان، معلول همان اختلاف اجزاء آن است.

بـود و   اگر جهان کاملا یکرنگ و یکنواخت مى

آفـرین و   نـواز و فکـرت   این همه رنگارنگى چشـم 

بود، دیگر صحیح نبود انسانى  شعورانگیز در آن نمى

وجــود داشــته باشــد... آب بنوشــد... گیــاه را بپــزد و 
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بخورد... تحرک را از موجهـاى خروشـان بیـاموزد...    

هـاى دور   وقار و آرام  را از سکوت پـاک صـخره  

 فراگیرد...

 هاى بهارى.... شکوفایى را از سپید شکوفه

 اى سحرگاهى بهاران...ه و پاکى را از شبنم

ــینه  ــرم  را از س ــ  و ن ــالاب رام ــا و  ى ت ه

 ها.... برکه

 فام.... و تواضع را از جارى آبشارهاى نقره

ــین     ــایى آن در هم ــان و زیب ــود جه ــس وج پ

ــه    ــن اخــتلاف را ن ــاگونى و اخــتلاف اســت. ای گون

 عدالتى نامید. توان بیهوده دانست و نه بى مى

لا  متسـاوى  عدالتى آنست که در شرایط کـام  بى

 هاى نامساوى وضع گردد. قانون
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در درس گذشته یادآور شدیم سـتم در مـوردى   

است که همه حق داشته باشـند از یـ  موضـوع، بـه     

طور مساوى اسـتفاده کننـد ولـى بـین آنـان تفـاوت       

 گذارده شود.

اما اجزاء جهان هستى، قبلا  وجودى از خـوی   

عـی   اند تا تب نداشته و از پی  حقى بدست نیاورده

 عدالتى حساب شود. بین آنها، بى

و باید گفت که جهان آفـرین  را همـان اصـل    

 دهد. اختلاف را تشکیل مى

اگر اختلافى در کار نبود، اصـلا  جهـانى نبـود و    

به جز ی  عنور، چیز دیگرى وجود نداشت. همـین  

 اختلاف در خلقت است که:
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ها، کهکشانها، درختهـا، گیاهـان و    اتم ، منظومه

 را به وجود آورده است. حیوانات

اينك نظر شآا را به اختلاف وجكدى انسمانها  

  نيم. جلب مى

گوناگونى انسانها نیز، از همـان اصـل اخـتلاف    

اگر وجود اختلاف در ذو  و هـوش و   ;بیرون نیست

انسانها، مكرد ايراد قرار گيمرد  مه چمرا    ى  حافظه

هآه يكسان نيستند؟ بايد پيشاپيش از نبكدن ذوق و 

 ر گياه و جآاد، ايراد گرفت.هكش د

ولى حقیقت مطلب این است که هیچ ی  از آن 

مكرد قابل ايراد نيست. زيرا انتقاد و ايراد وقتمى  دو 

بكد  ه نق  سى پامال شده باشد اما هيچ  بجا مى
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يك از دو مكرد، قبلاً نبكد تا نقى داشمته باشمند و   

 عدالتى باشد. تفاوت بيَ آنها بى

ید به آن توجّه کرد این که ى دیگرى که با نکته

خداوند متعال از هر کس به اندازه استعداد و نیـروى  

کس را بـی    انسانى او تکالیفى خواسته است و هیچ

از مقدار توانایى جسمى و کش  مغزى وى مسـؤول  

 ندانسته است و این خود عین عدالت است.

به عنكان مثال اگر رئيس دبيرستانى سموكالاْت  

متكسمطه را بمراى شماگردان    امتحانى  لاس ششم 

 لاس اول دوره راهنآايى طرح  نمد للمم  مرده    

است ولى اگر نمل مسمائل آسمان ريارمى را از     

 لاس اول به نل مشكل جبر و مثلثات رااز  لاس 

ريارى خكاستار شكد هيچ خردمندى به او نسبت  6
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جهت بمه   دهد بلكه او را در ايَ للم و ستم را نآى

دانمد بنمابرايَ اگمر     ممى تآام معنى عادل و دادگر 

شمدند و بمه    مكجكدهاى مختلف، چشم ديده ممى 

داشتند، اخمتلاف در    نكاخت مسوكليت مى طكري

دانميم  مه    بكد ولى مى عدالتى مى خلقت آنها بى

ها به ميزان استعدادها و امكانات افمراد   مسوكوليّت

 شكد و در ايَ وّكرت ستآى نيست. تعييَ مى

که از ی  پـیچ   چنانکه در ی  ماشین اگر کارى

کوچ  خواسته شده است، درست همان کارى باشد 

ــده دارد،     ــه عه ــین، ب ــرا آن ماش ــرین چ ــه بزرگت ک

ى  عدالتى اسـت ولـى اگـر از هریـ  بـه انـدازه       بى

 قدرت  کار خواسته باشند، عدالت برقرار شده است.
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دانیم  علاوه ما چون خداوند متعال را حکیم مى

دگان انجــام و او هــیچ کــارى را بــدون موــلحت بنــ

دهد و معتقدیم که سراسر جهان از نظـم خاصّـى    نمى

اى از آن  برخوردار است بـه طـورى کـه هـیچ نقطـه     

نظم بـه وجـود نیامـده اسـت      حساب و بدون بى بى

چنانکه در درسهاى گذشته به تف ـیل بیـان شـد کـه     

فایـده نیسـت و    نظم و بـى  هیچ چیزى در جهان بى

، نـامنظم و یـا   چنانهه برخى از موارد به نظر سطحى

بدون فایده جلـوه کنـد در واقـع معلـول کوتـاهى و      

نارسایى عقول ما اسـت و هرگـز ندانسـتن دلیـل بـر      

 نبودن نیست.

بنابراین با توجّه بـه مطالـب فـو  بـه یقـین در      

یابیم که تمام این اختلافات داراى مولحت است  مى
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و همه در نظام آفرین  مفید و صددرصد لازم اسـت  

گاه عقكل قاوّرمان  اينكه ما از ديده ولكلازم اسـت  

 نتكانيم درا  نيم.

ى افـراد،   بـود کـه همـه    اگر بگوییم ممکن مى

داشـتند و آنگـاه    هاى مختلف را یکجا مى تمام ذو 

براساس لزوم و احتیـاج، خودشـان کارهـا را تقسـیم     

کردنــد، پاســخ ایــن اســت کــه در آن صــورت   مــى

را  تـر  جـو، هنرهـاى بلنـد و سـب      انسانهاى آسـان 

کردند و هنرهاى سـنگین و پرزحمـت و    انتخاب مى

مانـد و هـیچ    تر بر زمـین مـى   کارهاى پایین و پایین

يكنكاخت فكر کدام از آنان که در ی  سطح بودند و 

تر   ردند نارر نبكدند بكارهاى پاييَ و پاييَ مى
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 ه نه سكد زيمادى دارد و نمه عنمكان و شمهرتى،     

 بپردازند.

 زندگىگيرى از هآه سكى  بهره

ــى و در    ــاى اخلاق ــذیرش زیباییه ــانها در پ روح انس

 یى دارد. تکامل یافتن، حالت وی ه

به تـدریج و آرام و آهسـته در ا ـر برخـورد بـا      

مشکلات و قرارگرفتن در راحتیها و چشـیدن تلـخ و   

 یابد. شیرینهاى زندگى تکامل مى

در هآمميَ چممم و خآهاسممت  ممه شممكيبايى 

نشيند و گاه بمه   مىآمكزد... گاه در فراز نعآت  مى

 شكد. نشيب مسكنت افكنده مى
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خوشبخت کسى که در هر وضع قرار گیـرد، آن  

را در راه تکامل روحى و کمال انسانى خود استخدام 

 کند.

اگر ثروتآند است، با دستگيرى از بينكايمان و  

رسيدگى بمه يتيآمان قمدمى در راه تكاممل خمكد      

ر دوست گردد. اگم  بردارد. و رونى بزرگ و انسان

تكانمد آن را در راهمى آسمان و چمر  و      چه مى

ى معنمكى   گكنه استفاده شيريَ مصرف  ند و هيچ

 نبرد.

دست است، به جـاى تجـاوز بـه     و نیز اگر تهى

مال و حقو  دیگران به قناعت و صبر و عزّت نفـس  

ى  بگراید و سنگ مشکلات زنـدگى را بـا سـر پنجـه    

 فعّالیتّ و بردبارى، از پی  پاى بردارد.
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ى فـراز و نشـیبهاى زنـدگى و همـه      همـه پس 

سوى آن، راهى براى تکامل است و بایـد از گـذرگاه   

 تن  یا فراا آن، قدمى در راه تکامل خوی  برداریم.

ى فـراز و نشـیبهاى زنـدگى و همـه      پس همـه 

سوى آن، راهى براى رشـد انسـانى اسـت و بایـد از     

گذرگاه تنگ یا فراا آن، قدمى در راه تکامل خـوی   

 یم.بردار

منظور این نیست که به دست خود، خویشتن را 

دسـتى بیفکنـیم، در ایـن     در تنگناى مشکلات و تهى

صورت بدیهى است کردارى زشت از ما سرزده است 

ایـم.   چرا که از استعداد خداداد خوی  استفاده نبرده

است که اگر کوش  کردیم ولـى بـه    بلکه مقوود آن

راحتـى بـه    جایى نرسـید و یـا از فـراز  روتمنـدى و    
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نشیب تهى دستى و سختى فرو غلتیدیم، نـه پنـداریم   

ایم، بلکه بدانیم که به هـر سـو بغلتـیم     که بیهاره شده

یـى بـراى    بالا، پایین، راحتى، سختى، همه میدان تـازه 

جولان روحى ماست که باید با تحرّک و بکـار بـردن   

اندیشه، از همان وضع کـه داریـم، بیشـترین سـود را     

حى خود ببریم. کسى که چنـین منطقـى   براى قوام رو

یـى بـرخلاف    داشته باشد، زندگى را در هـیچ جلـوه  

داند و به هـر سـوى کـه رو     عدالت و مولحت نمى

 بیند. آورد خود را پیروز و کامیاب مى

وَ رَفَمََ   فرمایـد:  قرآن کریم در همین زمینه مـى 

 6.بَعْضَكُمْ فكَْقَ بَعْض دَرَجات لِيبَْلُكَ ُمْ فى ما اتميكُمْ 

                                                 

 . 610سوره انعام، آیه .  6
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خداوند برخى از شما را بر برخى دیگر برترى داد تـا  

 در آنهه به شما داده، آزمایشتان کند.

بردارى از وضع موجـود   منظور از آزمای  بهره

است پس هر وضعى که براى بشر پـی  آیـد، بـراى    

تکامل یافتن روح اوست و ایـن خـود عـین لطـف و     

 عدل است.

ازهـا  ى اختلافها و نشیب و فر است فلسفه این

 که با اصل عدالت، هیچ گونه منافاتى ندارد.

یى از حوادث جهـان نتوانسـتیم بـه     اگر در پاره

ى آن آشنا شویم، نبایـد آنهـا را ظلـم و سـتم      فلسفه

بدانیم زیرا نظام خلقت به دست خداى قدرت کسـى  

استوار شده است که هیهگونه عامـل سـتم در او راه   
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روى مهـر   ندارد و آنهـه بـراى مـا خواسـته همـه از     

 باشد. مى

و این حقیقتى اسـت کـه مـا بارهـا بـر پیشـانى       

حوادث و رویدادها در خود و یا دیگران، به روشـنى  

ایـم در   یى را زیـانبخ  پنداشـته   ایم گاه حاد ه دیده

صورتى که پس از چندى روشن شده است که نه تنها 

ــرآن    ــوده اســت. ق ــد هــم ب ــانى نداشــته، کــه مفی زی

 فرماید: مى

ف تَكفرَهكا شَميواً وَ هُمكَ خَيْمرَ لَكُمم ف      اَن و عَسى

وَعَسى اَنف تُحبِّكُا شيَْواً وَهُكَ شَرٌ لَكُمْ واَللّهُ يَعْلَمُ واََنفتُم ف 

 6لاْتَعلآكنَ.
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بسا چيزى را دوسمت نداريمد و نمال آنكمه     

هآان به سكد شآاست. و بسا  ه چيزى را دوسمت  

 داند و شآا داريد اما به زيان شآاست خدا مى مى

    دانيد. نآى

 پایان

 

 


